
 

 

 »تفسير بيتي از حافظ«

 )مرقع رنگين(
                                                                                        
  1داريوش كاظميدكتر                                                                                       

  16/3/88:تاريخ دريافت مقاله                                                                                      
  28/5/88:قطعي                                                                                      تاريخ پذيرش 

  
  من اين مرقع رنگين چوگل بخواهم سوخت«

  »اي نخريدجرعهكــه پير بــاده فروشش به 
  

 چكيده
 

ــه ســعي شــده اســت، بيــت معــروف حــافظ    ــن مقال ــع: در اي ــن مرق  مــن اي

را . اي نخريـد  فروشـش بـه جرعـه     كه پير باده  / رنگين چو گل بخواهم سوخت    
تا كنـون گروهـي از پژوهـشگران بـه تفـسير ايـن بيـت                . شرح و تفسيرنماييم    

در ايـن ديـدگاه،     . كنـيم مياند و هم اكنون ما از منظر ديگري بدان نگاه           پرداخته
از خـلال اشـعار و آثـار منثـور، مـورد       هاي كهن در خصوص آفرينشانديشه

، جـسم و دنيـاي      »مرقـع رنگـين   «در نهايـت از تركيـب       .انـد استفاده قرار گرفته  
انـسان و ارتقـاء او از مرحلـة         جسماني دريافت شده و معناي كلي بيت، تكامـل        

 .استزميني به اوج آسماني را نشان داده 

  
  : واژگان كليدي 

  حافظ، مرقع رنگين، جان، جسم،  نور
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  :مقدمه
 را كنايه از »مرقع رنگين«تا كنون گروهي از پژوهشگران و مفسران اشعار حافظ، تركيب 

گروهي . اند كه به رنگ ريا و يا شراب سرخ آلوده شده باشددلق و خرقة صوفيان دانسته
اند كه  همان پوشش پر وصلة رنگارنگ صوفيانه دانستهاًنيز منظور از اين اصطلاح را صرف

  :آن را دلق مرقع يا خرقة مرقع ميخوانند
اي كه با باده رنگين شده چون گل، خواهم سوخت يعني مرقعي كه چون من اين خرقه« 

گل سرخ شده است خواهم سوخت يا خود با بادة چون گل خرقة رنگين را خواهم 
نخريد يعني هيچ اعتباري براي آن ، اي مي رقع را به جرعهفروش مسوخت، زيرا كه پيرمي

  1».قائل نشده
توان آن را اند در حقيقت ميملمع ميگفتهاگر اين جامه رنگارنگ بوده است به آن دلق «

است، پس به اعتبار خود هاي مختلف داشتهها رنگها و پارهانست زيرا وصلهمترادف مرقع د
  2»اندناميده آنها ملمع ميرقع و به اعتبار رنگها موصله

اند در يك اين مصراع را دو گونه خوانده: من اين مرقع رنگين چو گل بخواهم سوخت«
: گذاري كرداند كه بايد چنين نقطه را متعلق به مرقع و و وصف آن دانسته»چو گل«قرائت 

اند تهدر قرائت ديگر متعلق به سوختن انگاش. من اين مرقع رنگين چو گل، بخواهم سوخت
و در اين كه گل چه چيزي است به تكلف (!) اند و گل را يك نوع سوخت در نظر گرفته

من اين خرقة وصله بر : اند اما درست همان قرائت اول است، و معاني بيت اين استافتاده
 يا از هاي مي سرخ بر آن مانند گل سرخ پيداست، براي رفع ريا ووصله را كه آثار و نشانه

فروش حاضر نشد آن را خواهم سوزاند زيرا پير باده، ش دارم حاصليكه از بيروي خشمي 
  3.به يك جرعة باده از من بخرد

ان كـه نـوري جـاوداني و        نـس اعتقاد بر اين بوده است كه جـان ا        هاي كهن ايراني،    در آموزه 
ست از مبداء هستي جدا شده و در قالب جسم قرار گرفته است، جسم نيـز خـود،                  فناناپذير

نـد از   كـه عبارت   سبعه يا پدران هفتگانه      ءآبا: اختة دست افلاك و امهات است، بدين قرار         س

                                                 
  1360ترجمة شرح سودي بر حافظ ص  .  1
  158فرهنگ اشعار حافظ ص .  2
  809حافظ نامه ص .  3
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با تاثير خود بر زمـين كـه آن نيـز شـامل             ) كيوان، برجيس، بهرام، خورشيد، ناهيد ، تير، ماه       (
 يـا   است، آن را بارور ساخته و از اين امهات اربعه         ) خاك، آب، باد، آتش   (عناصر چهارگانه   

ــادران ــد بچه م ــه ســه فرزن ــه  وجــود مــيارگان ــد ســه گان ــد كــه آنهــا را موالي معــادن، (آي
  .ميخوانند) نباتات،حيوانات

ش در دنياي خاكي بايد با پيشرفت و تكامل و ، فرد در طول مدت زندگيبر اساس اين باور
گسترش دروني و كمال عقلي، بند جسم را از پاي جان جدا ساخته و يا در حقيقت غبار 

  .آمده سازد در پهنة اختري و عالم بالا را براي سفر جان و به جان زدوده وجه بيشتررا با ت جسم
ــار بازتــاب ايــن انديــشه بعــدها در فرهنــگ عرفــاني ايــران نيــز آشــكار ميگ ــ ردد و در آث

  :فراوان به چشم ميخوردبازماندةفارسي 
 چون خواست پادشاه ما: گفتم اي پير اين دوازده كارگاه چه چيز است؟ گفت اول بدانك « 

كه ملك خويش آبادان كند، اول ولايت ما آبادان كرد، پس ما را دركار انداخت و دوازده 
كارگاه  را بنياد فرمود و در هر كارگاه شاگردي چند بنشاند، پس آن شاگردان را در كار 

ين كارگاه  ديگر پيدا گشت و استادي را در اانداخت تا زير آن دوازده كارگاه، كارگاهي
. ند، پس آن استاد را به كار فروداشت، تا زير آن كارگاه اول كارگاهي ديگر پديد آمدبنشا

آنگه آن استاد دوم را همچنان كار فرمود تا زير كارگاه دوم كارگاهي و استادي ديگر و 
آنگه آن شاگردان را كه در . همچنان تا هفت كارگاه و در هر كارگاهي استادي معين گشت

  ....خلعتي داد دوازده خانه بودند 
ها چه بافند؟ گفت بيشتر ديبا بافند و از هر چيزي كه فهم كس گفتم اي پير در اين كارگاه

  .گفتم اي پير زره داوودي چه باشد. ها بافندزره داوودي نيز هم در اين كارگاهبدان برسد و 
كنند؟ گفتم اين چگونه مي. اندتو نهادهگفت زره داوودي اين بندهاي مختلف است كه بر 

گفت در هر سه كارگاه از آن دوازده كارگاه بالا يك حلقه كنند، بدان دوازده در چهار حلقه 
 دهند تا هريكي بر وي عملي ههار حلقه را بر اين استاد هفتم عرضچناتمام كنند، پس آن 

ها ناتمام بماند، آنگاه چهار استاد دهد سوي مزرعه فرستد و مدتكند، چون به دست هفتمين 
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ها جمله سفته بود، پس همچو تو بازي اسير كنند و آن  در يك حلقه اندازند و حلقهحلقه
  1».زره در گردن وي اندازند تا در گردن وي تمام شود

فرزنـد توايـم اي فلك اي مـادر بدمهــر 
فرزنـد تواين تيره تن خامش خاكي است 

 خانـة ايـن گوهـر والاي شريف است تـن
ون كـار خود امروز در اين خانه بسازم  چـ

 اي مادر ما چون كه همي كين كـشي از مـا             
 پاكيـزه خـرد نيست نـه اين جوهـر گويــا       
 تـو مـادر ايــن خـانـه و ايـن گوهــر والا        
 مفـرد بـروم خانـه سپـارم بــه تــو فــردا         

  

                                           ***     
  2 كنند حيوان همي انجمشان و چرخ طاعت به تا  و انجم را به طبع   چرخ مر ببين طاعت اركان

  

                                              ***  
ــست  ــومراد از نفــس خــود چي بگــويي ت
گر از خـاك اسـت و آب و بـاد و آتــش 

ش ناچــــار فـــرو ريــــزد ز هـــم اجـــزا
شود از هفــت و از چــار كــه ظــاهر ميــ... 
  

ـــه  ـــع الــ ـــار صنـ ـــت نـگـــ از درونـ
ـــلاك  ـــه افـــ ـــت نگـاشتــ  وز بـرونــ
ــستـانـد   ـــر بـــ ـــود سپهـــ              دادة خــــ

  
  
  
  
*

 بايــدش زيــست كــه گفتــي تــا ابــد مي   
ــشـوش   ـــردد م ـــم و گ ـــر ه ـــد ب  بـرآيـ

ـــزي  ـــو چي ــنتـ ــاقي مپاي ـــن ب ــچني  دارن
ـــر ميـ ـ ـــه ناچـــار مظاهـ  3شونـدش جمل

  
ـــاه  ـــرخ و سيـ ــپيد و سـ ــه ز زرد و سـ  نـ
 از چــه از بـــاد و آب و آتـــش وخــاك   
ـــد   ـــاودان مــانــــ ـــش االله جـــ  4نقـــ

  

هاي فوق را با اين بيت حافظ و  خصوصاٌ تركيب مورد نظـر              اكنون ارتباط عبارات و انديشه    
  .كنمبيان ميما يعني مرقع رنگين را 

بنابر اين ابتدا به بررسي واژة      . ميدانيم كه مرقع رنگين صفتي مركب براي دلق يا خرقه است          
  :خرقه و كاربرد آن و مترادفاتش در آثار  عرفاني ميپردازيم 

 برون كن خرقه كان زين چار رقعـه اسـت           -
  

 آتــشـــي ، آبــــي ، هـوايــــي       تـرابــــي ،   
  

                                                 
  14عقل سرخ ص .  1

  4/149قصايد ناصرخسرو ص 2. 
  225/226 ص 1داعي شيرازي ج ديوان شاه3. 
 67ة الحقيقه ص حديق4. 
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 سوداي مـا  از خون و  از ا م صفراي و بلغم از -
  

 اي شاه چادر ساختي     روح را  زين چار خرقه    
  

سر برون  ز تا نكني  اين تن همچوخرقه را    -
  

 اياي مـرد ســر سجـاده   بنـد ردا و خـرقـه     
  

درون خرقـــة صـــد رنـــگ قالـــب  -
  

 1گـــــونمخيـــــال بـــــاد شـــــكل آب    
  

ــوفي  - ــا ص ــدرو دل م ــه و ان ــن خرق ت
  

ــاه    ــه خانق ــالم هم ــرا  وع ــيخ اوســت م   ش
  

آن روز كــه جــان خرقــة قالــب پوشــيد  -
  

ـــرم مي    ـــت از كـ ــاي عنـايـ ــيددريـ  جوشـ
  

تا خرقة تـن دري تـو بيــدل ســوزي  -
  

 عــشق آمــوزي ز جــان عــشق آمــوزي      
  

خــوردم  روزي بــه خرابــات تــو مــي مي-
ـــاره   - ـــت دوا و چ ــستـن مهل ـــجـ ا ه

  

 2كـــردمويـــن خرقـــة آب و دل گـــرو مي  
ـــاره   ـــن پ ـــة ت ـــر خرق ـــي ب ـــه زن ـــاك  ه

  

عــشق ارزد صــد چــو خرقــة كالبـــد  -
  

ـــرد    ـــاتي دارد و حـــس و خـ ـــه حيـ  3كـ
  

ايـــن خرقـــة چـــار وصلـــه بگــــذار  -
ــه را اينجــا گذاشــت  - شــد مجــرد خرق
نــــد خرقـــة تـــن را ز تـــن جـــان بك -
 ريس چـرخ  دسـت  از ايخرقه كهنه رازي به  -
از فيـض خانقـاه صـور خرقـة وجــود  -
                             چــاك زد  پــاره صــد بــه گشــت آشفـتـه -

 وان خلعــــــت پـادشــــــاه بــــــردار    
 4مانـــد ايــن دنيــاي بــي بنيــاد ورفــت     
ــد   ــسان بكنـ ــت انـ ــتفش خلعـ ـــر كـ  5بـ

 6اي از خــوان عالميــم     ـم لقمـه قانـع به ني  
 7انــدبـــس طـــارم مظــاهر قدســي كــشيده

 8جان را گناه نيست كه جان مست روي تـست         
  

تي جـسماني اسـت و    مترادف جسم و هـس »خرقه« كه در همة كاربردهاي فوق       ديده ميشود 
انـد و    در سـاخت آن دسـت داشـته        »افلاك و انجـم   « است و    »چرخ«ريس  اين خرقه از دست   

                                                 
 541/438/455/61 ص 2ديوان شمس جلد  1. 

  1314/1354/1473/1425 ص كبير امير چاپ تبريزي شمس ديوان.  2
  203 ص 6ج194 ص 3مثنوي مولوي ج .  3
  917ديوان شاه نعمت االله ولي ص .  4
  378ديوان جامي ص .  5
  221ديوان عماد فقيه كرماني ص .  6
  27چهل اسرار ص .  7
  45يات قاسم انوار ص كل.  8
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اي از تـن جـان بـه در          قيد هستي جسماني رها شود چنان است كه گويا خرقـه           كسي كه از  
  :دلق  .آورده است، حال خواهيم ديد كه مترادفات خرقه نيز چنينند

ــاره - ــان پ دوزي چيــست خــورد آب و ن
ــي   ــان م ــر زم ــن ه ــق«درد اي ــت »دل  تن

  

ــي   ــر    م ــاره ب ــن، پ ــد اي ــق«زن ــران»دل   گ
  زيـــن خوردنـــتزنـــيپـــاره بـــر وي مي

  

ـــا روم  ــاز آنجـ ــوده بـ چـــون شـــوم آلـ
ــر »دلـــق« ــا زسـ ــركنم آنجـ ــركين بـ  چـ

  

 هـــا رومســــوي اصــــل اصـــل پاكــــي  
 1خلعــــت پـاكــــم دهــــد بــــار دگــــر

  

  :پيراهن نيز مترادف خرقه و به معناي تن آمده است 
 تن پيرهني آمد پوشنده ورا ايـن جـان         -
ي مــرد در هــر آن پيــرهن كــه خــواه -

هـــم در آن پيـــرهن شـــوي محـــشـور 
ـــن اســت  ــد كـــه پيــرهن اي آنكــه گوي
ــت  ـــدن اس ــرهن ب ـــه پي ــد ك ور بگوي

 امگـم كرده  نبـد آبـاد ظلمت در جان نور -
و  كنـون  را جانــت چـو پيرهنـي  تنـت -             

 2چـو پيـراهن    جـسم   ني تجانس اين پس كار بر  
ـــرد    ـــروخواهي بـ ـــاس گيـ ـــواه كربـ  خـ

ـــده  ــصابيــح ديــــ ــسطـوردر مـــ  ام مـــ
 گــو بگــو ظاهـــر سخـــن ايـــن اســت     
ــت   ـــن اســ ـــي در درون پيـرهــ  3يوسفــ

 4امآه ازين يوسف كه  من در پيرهن گم كرده         
 5همه گسست و بفرسوده گشت تارش و پود       

  

.  آن يعني مرقع رنگـين ميپـردازيم       اكنون كه ديديم خرقه همان جسم است به بررسي صفت         
 و  »رقعه رقعـه و وصـله وصـله       «اين صفت مركب از دو جزء جداگانه يعني مرقع به معناي            

  . ساخته شده است»رنگين«
  . ميپردازيم»رنگين« و »رنگ«ابتدا به بررسي جزء دوم يعني 

دن اي دقيـق و حـساب شـده بـراي رسـان           گونـه هـا ب  سمبليك و رمزي عرفاني واژه    در آثار   
طوري كه گاه يك واژه حوزة معنايي بسيار وسـيعي را در            ها در نظر گرفته ميشوند، ب     ديشهان

  .بر ميگيرد

                                                 
  115 ص 5، ج 122 ص 4مثنوي مولوي جلد .  1
  305ديوان سلطان ولد ص .  2
  801االله ولي ص ديوان شاه نعمت.  3
  990ديوان بيدل دهلوي ص .  4
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. ها ميتوانيم رمز آنها را دريابيم     ما از كنار هم گذاشتن و استنباط كاربردهاي مختلف اين واژه          
 درسـت  »رنـگ «ست كه اين واژه     اين شواهد دستگيرمان ميشود اين     اكنون آنچه كه از مطالعة    

يعني همان چيزي كه توسط آباء سبعه و امهات اربعه سـاخته            .  آمده است  »جسم«مترادف با   
  :شده است 

رنگ ديگـر شــد وليكــن جــان پــاك  -
  

 فــارغ از رنــگ اســت و از اركــان خــاك   
  

همــه انجــم بــه جنــگ        با مـنجم ايـن     -            

 كاي رهـا كـرده تـو جـان بگزيـده رنـگ              
  

             آن ســبوي تنــگ پــر نامـــوس و رنـــگ -

ــه ســنگ     شـــد حجــاب بحــر زن او را ب
  

ـــگ  - ـــس و رن ـــان ح ــستـي جه ــاز ه ب
 زنگ دل است   همه طبيعت كه  رنگ از بگذر -
                     مقـدس  بوست و رنگ ز جانان  حضرت سراي-

 1تــر آمــد كــه زنــداني اســت تنــگتنـــگ  
 2تجـلي خــدا  از بهــر  آينــه كــن صــاف

 3بوست نگنجد  و رنگ كه را كسي سراي آن در
  

اي جــــان جهــــان دوش كجــــا بـــوده -
رنــگ تــو داري كــه ز رنــگ جهــان ... 

ــه ــت آين ــسي اس ــس ك ــو عك ــگ ت اي رن
  

ـــوده     ـــا بـ ـــم در دل مـ ـــي غلطــ  اينـ
ـــوده   ـــا بـ ـــرنگ بقـ ـــاكي و همـ  ايپـ

 ايگ جــدا بـــوده تـــو ز همـــه رنــ ـ 
  

مرگ اگـــر مــرد اسـت آيــد پـيش مــن  -
مـــــن از او عمـــــري ستانـــــم جـــــاودان 

خاك و آب مـرده آمـد كيميــاي زنـــدگي  -
 چنـد پوشاند ز گاه صـبح تــا هنگــام شـــام           
ــرد   ــوي مردم،خ ــد س ــاك و آب آم ــن، رداي خ  اي

زد تــو را بيرنــگ  » رنــگ«آنكــه بــي   -
ـــد  ـــو جـاويـ ـــه تـ ـــذارد فلــــك بـ نگـ
همگــــي تــــا ابــــد بــــه امــــر قــــدم 

ــگ      ــگ تن ــارش تن ــوش در كن ــشم خ ــا ك  ت
ــگ  ا ــگ رنـ ــاند رنـ ــي رسـ ــن دلقـ  4و ز مـ

 را كيميـــا  زنــدگي يــارب مـردگان چوننــد 
 رنگين ردا  گشتن اين  خورشيد صورت  خاك را 

 5ضيــا  گرچـه نـور آمـد بـه سـوي عام نامش يـا        
 بــــاز نـــستانـد از تــــو هرگـــز رنــــگ
ــياه و ســـرخ و ســـفيد  رنـــگ زرد و سـ
ـــدم  ـــراي عــ ـــگ در ســـ  زده بيـرنـــ

                                                 
  162/174 ص 1 ج8 ص 6 ج157 ص 3 مثنوي مولوي ج .1
  950 ص 2ديوان شاه داعي شيرازي ج . 2
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ــي ــه بـ ــگ آن كـ ــو را بيرنـ ــه زد تـ  خامـ
عنــــصـر و مـــــاده و هيـولانـــــي ...  
                         چنـــد ازيــــن عقــــل ترهـــات انگيــــز  

 »رنــگ«بـــي هـــم توانـــد گـــذاردن   
 »طبـــــع و الـــــوان چــــار اركـــــاني«

 1آميــز» رنــگ«چنــد ازيــن چــرخ و طبــع 
  

در ايـن   . انـد حال بايد ديد كه چرا عرفا لفظ رنگ را براي رساندن معني جسم انتخاب كرده              
 خصوص بايد گفت كه عناصر، سازندة طبايع و طبايع كه پديدآورندة جسم هـستند معـرف               

هـاي  ن اين  ارتباط را بين آنها و رنگ        تواستند، بطريقي كه مي   رنگ و در حقيقت خود رنگها ه      
  مربوطه برقرار كرد

    خاك          آب          باد         آتش  :      عناصر   
   صفرا         بلغم        سودا        خون  :    طبايع     

  زردي       سفيدي     سياهي       سرخي:           ها    رنگ
  
 سوداي ما از خون وز صفراي ما  بلغم و  از -

ها گـــر ببينـــي مـــدام همـــه رنـــگ 
ــان   ــق نه ــگ مطل ــدي رن ــگ ار ش  ز رن
ـــد  ـــاه و سفي ــرخ و سي ــه زرد و س هم

ــي  ـــش را م ــه خوي ـــد ازو هم شمـارنـ
 ولــيكن از آنجــا كـــه رنـــگ وي اســت

از درونـــــت نـگــــــار صنــــــع االله  
وز بــرونــــت نگـاشتــــه افــــلاك  - 

ـــد   ...  ـــو جـاوي ـــه ت ـــك ب ــذارد فل نگ
                                   

 2اي شاه چادر ساختي    زين چار خرقه روح را      
ـــام    ـــگ دارد قيــ ــي رنـ ـــي رنگـ ـــه بـ بـ
ـــان   ــدي در جهـ ـــوان بـ ـــام الـ ـــا نـ  كجـ

 دهــــد در حقيقــــت نويــــدبـــــدو مـــي
 رنـــگي نـــدارد ازو كــــه گويــــد كـــه   

 3رنگــي او را كــي اســتبــه جــز رنــگ بــي
ـــاه  ــرخ وسيــ ــپيد و ســ ــه ز زردو ســ  نــ
ــاك   ــش و خـ ــاد و آب و آتـ ــه از بـ  از چـ
ــفيد  ــرخ و سـ ـــاه و سـ ــگ زرد و سيـ  4رنـ

  

                                                                                                                        
 67حدية الحقيقه ص 1 .

 438ديوان شمس تبريزي ص  2. 
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هاي متعلقه نيز بيان شـد، و        جسم و دنياي جسماني است و رنگ       »رنگ«ديديم كه منظور از     
 سـاخته شـده      »زرد، سياه، سرخ، و سفيد    «لف  هاي مخت معلوم شد كه جسم از طبايع و رنگ       

اكنون واضح ميشود كه صفت مرقع براي آن بي مسما نيست ، چرا كه جـسم چيـزي                  . است
  هاي چهارگانة رنگينِ طبايع و عناصر، پـس بايـد آن را           ها يا وصله  است ساخته شده از رقعه    

  . خواند» مرقع رنگين«
برون كن خرقه كان زين چـار رقعـه اسـت            

 سـوداي مـا   از و خـون صفراي ما وز   و لغماز ب 
ايـــن خرقـــة چــــار وصـــله بگــــذار 

                   

ـــي     ــشـي ، آب، هوايــــ ـــي ، آتـــ  1تـرابــــ
 2زين چار خرقه روح را اي شـاه چـادر سـاختي           
 3وان خلعــــــــت پادشـــــــاه بـــــــردار

  

  :اندازيم اكنون به تمام بيت نگاهي مي
ــه چرعــه   اهم سوخت  بخو گل من اين مرقع رنگين چو ــاده فروشــش ب ــدكـــه پيــر ب  اي نخري

  

در طريقة خواندن مصراع اولِ اين بيت دو روش پيشنهاد شده اسـت ، گروهـي برآننـد كـه                    
سوزانند خـواهم   نگين خـود را همـانطور كـه گـل را مي ـ            من اين خرقة ر    «: گويد  حافظ مي 
سوزانند و توجيهاتي را هم كه در اين        ا گل را نمي   زيرآيد   اين تعبير درست در نمي     »سوخت

مـن ايـن مرقـع      «بايـد گفـت كـه       : گويند  گروهي ديگر مي  .  قانع كننده نيست   اندزمينه آورده 
رنگين همانند گل را ، خواهم سوخت يعني گل را در صفت رنگين بودن بـا مرقـع همـراه                    

اسـت، لـيكن در     تر از تعبير اولـي      اين تعبير از لحاظ معني دست     . »كنند نه در عمل سوختن    
-كاهد، تعبير سومي كه مـا تـرجيح مـي         يي شعر مي  خواندن ايجاد سكته خواهد كرد واز زيبا      

مـن ايـن مرقـع رنگـين خـود را           : دهيم اين است كه بايد مصراع اول را بدين معنا خوانـد             
دريـن تعبيـر    . خواهم سوخت، درست همانند گل كه خرقة خويش را به آتش كشيده است            

  :تواند باشد كه گواه ما اين بيت ديگر حافظ مي. لعوگل فاعل است نه مف
كـشم م و آه مي   گـزَ از بس كـه دسـت مي      

  

  گل به تن لخت لخت خويش آتش زدم چو  
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شود مصراع دوم  اين بيت درسـت هماننـد بيـت اول مـورد نظـر                 همان طور كه مشاهده مي    
 بـه تـنِ لخـت       آتش زدم چـو گـل     = من اين مرقع رنگين چو گل بخواهم سوخت         «ماست  

  . لخت خويش

ل لباسي آتشين در بر دارد موجودست كه به تعدادي كه گي براي اينهاي بسيارالبته نمونه
  :كنيم بسنده مي

عاقبت پيراهن گل پاي تاسر در گرفـت         -
گل آتـش زد    خرمـن در تو كه  شمع روي  -

 ورآتش گل گر به اين دستور گردد شـعله        
سـوخت آتش روي تو تنها نه دل گـل را                                         

  
 1تا به كي بـر آتـش بلبـل كنـد دامـن زنـي              

 2رخت من است   سوختن غم از  برق او را چه   
 3سرمـه سـازد در گلـوي بلبــلان فريـاد را        

 4سـوزد جان بلبل ز غمـت نعـره زنـان مـي          
  

اندازيم، حـال كـه    مي» خرقه سوزي  «قبل از استنباط كلي بيت مورد نظر نگاهي به اصطلاح           
با ادله  و شواهد كافي ثابت كرديم مراد از خرقه تن اسـت، بـس بايـد خرقـه سـوزي نيـز                        
سوختن جسم و تن باشد، البته نه سوختن عادي و با آتش زيرا سوختن ، سـمبلي اسـت از                    
تبديل جسم مادي به نور  جان، يعني اين هستي خاكي را طي گذراندن مدارج كمال به نور                  

  :ان تبديل كنند آگاهي و ج
 5سلطان جـانش حكـم بـر ايـن نـه طبـق كنـد            تن را به عشق سوخت    آن كس كه چار عنصر

  

    
  
  
  

                                                 
 279ديوان كريم كاشاني ص  1. 

 93كليات اشعار اهلي شيرازي ص  2. 

 ديوان صائب تبريزي ص ؟ 3. 

 55ديوان بابا كوهي ص  4. 

 31ديوان فيض كاشاني ص  5. 



    53/                                                                                                       مرقع رنگين

 

 

  :نتيجه 
  :بنا براين استنباط اصلي اين بيت چنين است 

من اين جسم خاكي را كه مانع وصال جان به جانان است با آتـش عـشق خـواهم سـوزاند                     
واهم كرد چرا كه جسم از جنس جان نيست و پير باده فروش كه              يعني به نور جان تبديل خ     

بـه  لذا بـا تبـديل آن       . همان جانان است به جهت همين عدم تجانس آن را نخواهم پذيرفت           
رود و يكسر از جنس جـان خـواهم شـد و مقبـول  جانـان،                 نور، اين ناهمجنسي از ميان مي     

  . آتش استهمانگونه كه گل خويشتن را به آتش كشيده است و سراپا
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  1362 ،درويش ، انتشارات جاويدان ، تهران، چاپ ششم. ديوان شمس تبريزي به كوشش م -10
  ديوان شمس مغربي ، مصحح دكتر ابوطالب مير عابديني، كتابفروشي زوار، تهران -11
  1348الدين همايون فرخ، انتشارات ابن سينا، تهران ، ديوان عماد فقيه كرماني، مصحح ركن -12
  1362ديوان كليم كاشاني، مصحح مهدي افشار، انتشارات زرين، تهران ،  -13
  1354يض كاشاني، مصحح محمد پيمان، انتشارات سنايي، تهران، ديوان ملامحسن ف -14
  1341شرح سودي بر حافظ ، ترجمة عصمت ستارزاده، تهران،  -15
  1366عقل سرخ ، شيخ شهاب الدين سهرودي ، انتشارات مولي، تهران  -16
  1340فرهنگ اشعار حافظ ، دكتر احمدعلي رجايي، كتابفروشي زوار، تهران ،  -17
  1368 مهدي محقق، دانشگاه تهران، تهران، -د ناصرخسرو، مصحح مجتبي مينويقصاي -18
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  1344كليات اشعار اهلي شيرازي، مصحح حامد رياني، انتشارات سنايي، تهران  -19
 مثنـوي    -133721 تهـران،  سـنايي،  انتـشارات  نفيـسي،  سعيد مصحح انوار، اشعارقاسم كليات -20

  .1342, ويدانجا انتشارات درويش،.م مصحح مولوي،
  
  
  
  


